


فرزندان یعقوب بیشتر و بیشتر می‏شدند، 
و تمام آن سرزمین را پر می‏کردند.

را  یعقوب  نسل  بود،  مصر  فرمانروای  که  فرعون 
به بردگی کشید و آنها را به کارهای سختی مثل 
 ۳۰۰ گذشت  از  بعد  میکرد.  مجبور  خشت  ساختن 
سال زندگی در آنجا، نسل یعقوب، وعده خدا را به 

ابراهیم و پدرشان فرامو   ش کردند. 

خدا به ابراهیم گفته بود که قوم او به سرزمینی بیگانه 
او همچنین  کرد.  آنجا غلامی خواهند  و  خواهند رفت 
ملّت  خدا آن  ۴۰۰ سال  از  بعد  که  بود  داده  وعده 
را مجازات خواهد کرد و قوم خود   ش را به سرزمین 

وعده باز خواهد آورد.    

قدرت  برابر  در  خدا  آه! 
فرعون چه کاری میتونه بکنه؟

    

آنها طفل مرا 
شت! خدا از او 

ُ
نخواهند ک

محافظت خواهد کرد.

زیاد  خیلی  یهودیان  جمعیت  که  میترسید  فرعون 
تمام  که  گرفت  تصمیم  خاطر  همین  به  شود، 

نوزادان پسر یهودی را بکُشد. 

۱۷۰۶ ق.  م.

نه! فرزند من نه. 
تو نمیتونی این کار را بکنی.

    بهت راست 
میگم! فرعون میترسه 
که ما قوم بزرگی بشیم. 
او تمام کودکان پسر را 
میکُشه. مصریها ضعیف 
و تنبل هستند. مردان 
ما قوی و سختکوشند. 
آنها از ما میترسند.

پیدایش ۵:۴۶-۷ و خروج ۱:۱-۱۲ و ۲۲

نوۀ  یعنی  یعقوب،  ید،  شد خشکسالی  یک  دوران  در 
تمام  و  خود  پسر  یازده  او  کرد.  مهاجرت  مصر  به  ابراهیم، 
آنجا برد.  را برای زندگی به  و نوکران آنها  فرزندان 
در مصر آنها خیلی رشد کردند و مانند شن‏های روی 

یاد شدند.  �زمین ز



.هشنسرگ اًمتح
دختر فرعون برای شنا کردن 

به رود نیل آمد.

و  سربازها  وقتی  مادر،  امّا 
چه  کجاست،  نوزادمون  که  بپرسن  همسایه‌ها 

جوابی به اونا بدم؟ 

مادر 
مطمئنی که آب نمیره 

داخلش؟

دوباره برادر کوچولومون را 
خواهیم دید؟ آخ، از دست این 

مصری‏ها!

نه با قیر پوشیده 
شده روی آب شناور میمونه.

خدا از او محافظت 
میکنه. تو نزدیکش بمون 

و مواظب باش.

نگاه کن! از توی اون 
سبد صدای گریه میاد!

حتماً گرسنشه.

ممکنه که بچّۀ یکی 
از عبرانیان باشه.

آخی، چقدر 
خوشگله!

یک دختر عبرانی 
اونجاست. ممکنه اون دختر 

کسی را بشناسه که بتونه به این 
شیر بده.

اگر کسی را 
پیدا کنم که به او شیر 

بده، اون رو پیش خودم 
نگه میدارم

من میرم 
ببینم میتونم کسی را پیدا کنم که 

بتونه این بچه رو شیر بده. من یک زن 
عبرانی میشنایم که بچّشو به رود انداختند. 

او هنوز شیر زیادی داره.

تقریباْ ۱۵۲۵ ق. م.

تو فقط 
حقیقت را به آنها بگو. مادر 
خودش اونو انداخت تو رود 
نیل که سربازا نتونن این کار 

رو بکنن.

 خروج ۹-‍۳:‍۲



مادر!
مادر!

همانطور که موسی بزرگ میشد، مادر   ش به او در بارۀ خدای 
حقیقی که پدرانش می‏پرستیدند به او تعلیم می‏داد. خدا یک 

نقشۀ خاص برای آن پسر بچه داشت.

خدای ابدی مبارک باد!

بپر بالا 
شاهزادۀ کوچولو،  
بزودی به قصر 
خواهیم رسید.

سرعت 
اونها چقدره؟

این چه کاری 
بود من کردم؟ میشه یک بار 

دیگه فرزندم رو ببینم؟ آیا خدا به 
این چیزا اهمیّت میده؟

شنیدم که 
تو فرزندت را از دست 
دادی. من خیلی متأسفم.

 من این بچه رو تو رود پیدا کردم.
 اگه این بچّه را برایم شیر بدی، 

حاضرم بهت پول خوبی 
بدم. 

وقتی از شیر 
گرفته شد میآیم و او را به قصر میبرم او 

بزرگ میشه تا فرعون مصر بشه. اسمش را 
موسی خواهیم گذاشت.

مرسی که موسی 
را شیر دادی. اون خیلی سالم بنظر 

می‏رسه. او بزرگ میشه تا ثروتمند و 
قوی باشه.

چاره دیگهای 
نداشتی. نمیتونستی که برای 
همیشه پنهانش کنی. دیر یا 

زود سربازها پیداش میکردن و 
می‎کشتنش. فقط باید به خدا 

اعتماد کنی.

مادر، دختر فرعون به رود نیل 
اومد و برادر کوچولوی منو پیدا کرد. اون میخواد 

بچّه را برای خودش نگه داره و دنبال کسی میگرده که 
به اون شیر بده! الآن اون داره میاد اینجا! 

 خروج ۱۰-۸:‍۲



موسی به عنوان فرزندخواندۀ دختر فرعون، بزرگ می‏شد تا 
یل به مرد بزرگی در مصر بشود. او برگزیده شده بود تا ثروتمند و  تبد
قوی بشه، با این وجود هیچوقت اصلیّت خودشو فرامو   ش نکرد.

بابان خود عذاب میکشیدند. اونا باید تو چاله‌های  یر دست ار فرزندان عبرانیان ز
گل کار میکردن و خشت میساختن. موسی نمیتونست نگاه کنه و ببینه که آنها عذاب 

میکشن، پس تصمیم گرفت که یه کاری بکنه/

موسی، خوب گوش کن. خدای پدرانمان، ابراهیم، اسحاق و یعقوب، به ابراهیم گفت که نسل 
او در سرزمینی که مال آنها نیست بسیار زیاد خواهند شد. ببین! این همان است.

او همچنین به ابراهیم گفت که خدا آن 
ملّت را به خاطر کارهای بدشان نسبت به ما تنبیه خواهد کرد، 

و سپس ما با ثروت فراوان به سرزمینی که خدا به پدرانمان داده 
است برخواهیم گشت.

                                          
به ظاهر عالی است. ولی فرعون هرگز اجازه 

نخواهند داد که تمام بردگانش این کشور را ترک کنند. 
و بدون شک هرگز اجازه نخواهد داد که ثروتشون را با 

خود بیرون ببرن.

بلند شو، 
خوک کثیف! 

پاشو، خرس. 
پاشو، خرس.

خروج ۲: ۱۱-۱۰

قبل از آنکه اونقدر  
بزنت تا بمیری از 

جات پا شو!

آری، خدا همچنین 
به ابراهیم گفت که ما 
درآن سرزمین بیگانه 
به مدت۴۰۰ سال رنج 

خواهیم دید.



ید که یک مصری  یک روز موسی د
در حال آزار دادن یکی از 
هم‏نژادی‏های اوست.

زمان رهایی                 
رسیده بود. این آزارها باید متوقّف شود.

تمومش 
کن!

موسی آن مصری را کُشت و جسد   ش را پنهان 
ید و به فرعون خبر داد.  کرد، ولی یک نفر او را د

پاشو بایستُ تو باید بخاطر قتل محاکمه بشی!

بایست، تو باید 
بخاطر قتل محاکمه بشوی!

موسی از مصر فرار کرد و به بیابان رفت.    
او تنها بود، بدون هیچ فامیل یا دوستی. 

او نتوانست قومش را نجات دهد. 
او نمیتونست حتّی خودشو نجات بده.

خدایا!
 من چکار کردم؟

تقریباً سال ۱۴۸۵ ق. م.

این موسی است!

خروج ۲: ۱۱-۱۵ح

بسه دیگه!



یباً تمام انرژیش  ین روز راه رفت. تقر موسی چند
تموم شده بود که به اردوگاه شبانان رسید. یانیان زندگی تازهای پیدا کرد. او  موسی در میان مد

زندگی کردن در بیابان را یاد گرفت، ازدواج کرد، و شبان 
یل برای  گوسفندان شد. چهل سال گذشت و مصر تبد
یل شد. موسی امید   ش را  یمی تبد موسی به یک خاطرۀ قد

یدن دوباره قومش کاملًا از دست داده بود. برای د

خیلی چیز عجیبیه! اون بوته چطوری 
آتیش گرفت و چرا شعله‏اش تموم نمیشه؟                 

یه ریز داره می‏سوزه.

من رنج قوم خود را دیده‌ام 
و دعاهای آنها را از مصر شنیده‌ام. اینک وقت آن رسیده 

است که آنها را از رنجشان رهایی دهم و به سرزمینی که به 
پدرانشان وعده داده بودم ببرم. 

تو را پیش فرعون میفرستم و تو قوم مرا از من 

اسارت فرعون آزاد خواهی کرد. تو به او خواهی گفت که قوم من را آزاد 
کند تا بروند اما او اجازه نخواهد داد. سپس من قدرت خود را به مصر نشان 

خواهم داد. بعد از آن او اجازه خواهد داد که آنها بروند.

موسی، کفشهایت را در بیاور. تو در 
زمین مقدّسی ایستاده‌ای. من خدای پدران تو هستم،

 خدای ابراهیم، اسحاق، و یعقوب.

نگاه کنید یک نفر 
اونجاست!

او مثل 
مرده‌ها بنظر میرسه. 

بدو آب بیار.

اون یک مصریه!

خروج ۲: ۱۶-۳ :۱۰ح



عصایت را به زمین بینداز.

مار را از دُمش بگیر و 
بلندش کن.

به مصر برو. به تو خواهم آموخت که 
چه بگویی و چکار بکنی. 

برادرت هارون به تو کمک خواهد کرد.

امّا آنها باور 
نخواهند کرد که تو مرا فرستاده ای. 

آنها مرا مسخره خواهند کرد.

چی؟
 عصایم!

اون تبدیل به یک 
شنده شد!

ُ
مار ک

دوباره تبدیل به 
عصا شد!

خروج ۴: ۱-۴  و  ۱۶-۱۲



تمام رهبران را جمع کن! زمان 
رهایی رسیده است!

اونا کی هستن؟

 
اون هارون لاوی هستش. 

اون یکی شبیه ماست، ولی برده 
نیست.

بیایید. نزدیک  اسرائیل  رهبران  تمام     

۱۴۴۵ ق . م

خروج ۴: ۲۹ – ۳۱

برمیگردی مصر! امّا فکر کردی خیلی‌ها 
شتن تو هستند؟

ُ
منتظر ک

کی برمیگردی؟

موسی 
هشتاد سال پیش، در زمان 

قتل عام بزرگ بدنیا اومد، وقتی که 
فرعون دستور قتل تمام نوزادان پسر 
را داد. مادرش او را در سبدی پنهان 

کرد و به رود انداخت. در ارادۀ خدا دختر 
فرعون موسی را پیداکرد و او به عنوان 

یک مصری بزرگ شد. چهل سال 
پیش، موسی ترجیح داد 

که با قوم خودش زجر بشکه تا اینکه به عنوان یک مصری 
حکومت کنه.اوخواست با قدرت خودش ما را نجات بده امّا شکست خورد. 

در خلال چهل سال گذشته، موسی در بیابان‏های سرزمینی که خدا به پدران ما 
وعده داده بود زندگی کرد. به تازگی خدا با اون صحبت کرده و به او نشان داده که 
چگونه ما را از دست فرعون نجات بده! حالا موسی به شما نشان خواهد داد که 

چگونه فرعون را مجبور می‏کنه تا ما را آزاد کنه.



اَه!
  عصاش تبدیل به یک

مار شد.

خدای ابراهیم از میان یک بوتۀ سوزان 
با من صحبت کرد و مرا فرستاد تا شما را 

به سرزمین پدرانمان رهبری کنم.
 این هم یک نشانه. 

نترسید. خوب نگاه کنید.

خدا یک رهاننده 
فرستاده است.

فرعون  به  او  بله، 
اثبات خواهد کرد.

این یک معجزه است!

حالا ما نزد فرعون میرویم!

خدای ابراهیم!

خروج ۴: ۱۷ – ۳۰



از چهل سال 
پیش که من رفتم چیزی عوض 

نشده. یادت باشه فقط چیزهایی را 
بگی که من بهت گفتم.

خدای اسرائیل با موسی 
صحبت کرده است. خدا میگوید که تو باید اجازه بدهی که 
قوم به مدّت سه روز به بیابان بروند، او را پرستش کنند،

 و برای او قربانی بگذرانند.

از امروز به بعد، 
آنها باید برای تهیۀ خشت، خودشان کاه 

هم جمع کنند. حالا از پیش چشمانم دور شو و 
برگرد به همان جایی که بودی. 

چی؟ خدای اسرائیل؟ ها ها ها، من 
خدای شما را نمی‏شناسم. این خدا کیه که 

من باید از او اطاعت کنم؟ چه مزخرفاتی. من 
اجازه نمیدم که بردگان من برای سه روز 

به بیابان سفر کنند. من شیند‏م 
که تو مردم را شورانده‌ای، و 

باعث شده‏ای که آنها کار نکنند. و حالا میخواهند سه 
روز سفر کنند و بروند خدایی را بپرستند که من نمیشناسم. 

حالا من آنها را مجبور میکنم که بیشتر کار کنند.

خروج ۵: ۱ – ۷



تا حالا آدمی به 
این گستاخی دیده بودی؟

خیلی خنده‌داره. 
اونها یه جوری اومدن اینجا که انگار 

صدای خدا هستند.

اون فکر میکنه کیه؟

یه جور آدم غیرتی!

نمی‏تونم بذارم با ترفندهاش ما 
رو گول بزنه.

خوب، پس شما به اندازۀ کافی کار 
ندارید. میخواهید بروید و خدایتان را پرستش 
کنید. به شما یاد خواهیم داد که چطوری بیکار و 

بی‌مصرف نباشید.

ها، ها، ها، 
دوباره اومدی اینجا که چی؟
	

یهوه میگوید،
 »بگذار که قوم من بروند.«

و این نشانهای 
است که یهوه سخن می‏گوید.

ها – ها- ها،
 این فقط یک حقّۀ 

جادوگری است. اون اصلًا 
منو نمیترسونه. جادوگران 

ما را صدا کنید. 

اون این کار 
را خیلی راحت انجام 
داد. بنظر واقعی میاد 

مگه نه؟

در تعجبم که این کار را 
از کجا یاد گرفته است؟

هارون صحبت خواهد کرد؛ 
ید. تو فقط به من گوش کن و به هارون بگو که چه بگو

 فرعون در ابتدا به تو گوش نخواهد داد، امّا من معجزات بزرگتری 
نشان خواهم داد تا مصریان بدانند که من تنها خدای حقیقی هستم.

امّا من نمیتوانم خوب 
صحبت کنم. فرعون به من 

گوش نخواهد داد.

من یهوه هستم، خدای پدارانت.
 من زجر قوم خود، اسرائیل، را دیده و فریاد آنها را 

شنیده‌ام. الآن وقت آن رسیده است که 
به وعدۀ خود 

به ابراهیم عمل کنم و 
این قوم را به سرزمین کنعان 

رهبری نمایم. موسی، تو این قوم 
را رهبری خواهی کرد.

خروج ۵: ۱۰ – ۲۳  و  ۷: ۷ –‌‌‌ ۱۱

منظورت اینه که تنها کاری که کردی اینه که 
زحمت ما رو دو برابر کردی؟ این چه جور رها شدنه؟

 و تو فکر میکنی که خدا تو را فرستاده؟

خداوندا، 
از وقتی که من آمدم و به 
نام تو سخن گفتم، همه چیز 
بدتر شده. برای چی منو به 

اینجا فرستادی؟



بیایید و زود آن شعبده بازی را 
انجام دهید، همان که عصایتان را 

تبدیل به مار می‌کردید.

نِسرِت، خدای مارهای ما، ما را 
فرستاده تا به شما بگوییم که خشت‌های 

بیشتری درست کنید. ها، ها، ها!

موسی، چیکار کنیم؟ ما مثل 
احمقها بنظر میرسیم.

خروج۱۱:۷ –۱۲



مار او داره 
یکی از مارهای ما را 

میخوره!

نگاه کنید!
 مار او میخواد با مارهای ما بجنگه.

اون مار ما را به 
طور کامل بلعید!

نگو که میخواد یکی دیگه رو هم بخوره! 
نِسرِت خدای مار ما، خیلی عصبانی خواهد شد.

نمیتونم باور کنم! مار او تمام 
مارهای ما را بلعید.

این چطور میتونه اتّفاق بیافته؟

یهوه خدای خالق است. او میگوید: 
»بگذار قوم من بروند.«

خروج  ۱۲:۷



خدا دوباره با موسی ملاقات کرد و به او گفت که چه کار باید انجام دهد. مصری‌ها موسی را به 
تمسخر گرفته بودند. قوم خود او هم او را طرد کردند چونکه فرعون فشار بیشتری به آنها می‌آورد. 

اگرچه موسی نمی‌توانست کاملًا شرایط را درک کند با این وجود از خدا اطاعت می‌کرد. 

خروج ۷: ۳۱ »همان‌طور که 
خداوند فرموده بود،فرعون 

در سنگدلی خود باقی 
ماند.«

نمی‌دانم چطور این کار را 
کردی، اما من هرگز بهای این نمایش تو رو 

با آزاد کردن یک میلیون برده پرداخت نخواهم 
کرد. از جلوی چشام دور شو!‌

چرا خداوند ما را با 
نشانه‌هایی نزد فرعون فرستاد که جادوگران 

دربارش هم میتونن انجام بدن؟این باعث شد 
که ما مثل احمق‌ها به نظر بیاییم.

علّتش رو نمیدونم ولی خوب یادمه که 
خدا گفت دل فرعون رو سخت می‌کنه. قطعاً 
همینطوری هم شده. دیدی چقدر عصبانی شد 

وقتی که عصای من مارهای او رو خورد؟ 

نمیدونم دیگه 
باید چیکار کنم.

 باید یه جایی پیدا کنم تا 
با خداوند صحبت کنم.

خداوند می‌فرماید:»چون تو قوم 
مرا آزاد نکرده‌ای که بروند، پس من به تو نشان 

خواهم داد که من خدای راستین هستم. اینک تمام 
آبهای مصر به خون تبدیل خواهد شد.«

خیلی بی‏نظیر بود! چگونه تونست 
این کار رو انجام بده؟

بروید و جادوگران من را احظار کنید.
 خدای رود نیل می‌تواند جلوی این را بگیرد.

خروج ۷ : ۱۵ – ۲۱



Exodus 7:14-19

the river turned into
blood, the fish died and

the river began to stink.

but even with this great
miracle by the hand of god…
pharaoh was not convinced.

Exodus 7:14-19

ح

شد،  یل  تبد خون  به  نیل  رود 
به  کرد  شروع  رود  و  مردند  ماهی‌ها 

متعفن شدن،

یدن این معجزه بزرگ نیز  اما حتّی با د
فرعون تسلیم نشد.                                       

خروج ۱۴:۷ – ۱۹



خروج ۱۴:۷ – ۱۹



یل شد،  هفت روز بعد از اینکه رود نیل به خون تبد
موسی دوباره داوری خدا علیه مصر را آورد.

لود به  ب متعفّن شدۀ خون‌آ آ
باقه شد. یکباره پُر از میلیون‌ها غور

می‏بینی؟ 
جادوگران من نیز میتوانند 

این کار را بکنند. من تسلیم 
جادوگری‌های تو نخواهم شد.

من هرگز در 
زندگی‌ام چیزی مثل این 

ندیده‌ام. حتّی چشمه‌ها و حوضچه‌ها 
هم تبدیل به خون شدند. 

اون گفت که اسم 
خداش چیه؟

هرگز نشنیدم 
به زبان بیارن. چه فرقی میکنه؟                                                            
ما هزاران خدا داریم.                                                                                               

خدای رود نیل 
باید عصبانی باشد.

بگذار که تمام آبها پُر از 
غورباقه شوند.

خروج ۲۱:۷ –۲۵ ،۶:۸



خانۀ من پُر 
از غورباقه شده است.

تمام مصر پُر از غورباقه 
شده است. خدایان 

عصبانی شده‌اند! کاهنان ما کجا هستند؟
 چرا آنها هیچ کاری نمی‏کنند؟

فرعون نگاه کن، ما جادوگران هم 
میتوانیم غورباقه درست کنیم.

چرا اونا غورباقه‌های بیشتری درست 
میکنند؟ این موسی به اندازۀ کافی غورباقه 

درست نکرده؟ حالا فرعون هم میخواد بهش 
اضافه کنه.

چرا اونا غورباقه‌های بیشتری درست میکنند؟ 
این موسی به اندازۀ کافی غورباقه درست نکرده؟ 

حالا فرعون هم میخواد بهش اضافه کنه.

موسی را صدا کنید.
 به او بگویید میخوام باهاش صحبت کنم.

بله قربان، 
مطابق اوامر شما.

از یهوه بخواه که غورباقه‌ها را از اینجا ببرد. اگر او 
این کار را بکند، من هم اجازه میدهم که قوم تو بروند 

و قربانی بگذرانند.

فردا صبح.

مطابق سخن تو این اتّفاق 
فردا صبح خواهد افتاد، تا همۀ مردم 
بدانند که خدایی مانند یهوه نیست.

تو زمانی را برای 
از بین رفتن غورباقه‌ها انتخاب کن و 

همانطور خواهد شد.

خروج  ۸: ۷ – ۱۰

وااااای!



ید در زمانی که او خواسته بود  وقتی فرعون د
باقه‌ها مردند، قلبش را سخت کرد و  غور

به عبرانیان اجازه نداد که بروند.

و یهوه به موسی گفت: »به هارون بگو، دست خود را دراز کن و بر خاک 
زمین بکوب که آن پُر از شپش شده و تمام سرزمین مصر را پُر کند.«

و تمام خاک‌های مصر به 
یل شد. پشه تبد

این یهوه چگونه خدایی است 
که سرزمین ما را پُر از غورباقه میکند؟   

پس موسی چگونه مطمئن 
بود که این اتّفاق می‌افتد و تونست که 

این رو پیشگویی کنه؟ و چطوری میدونست 
که دقیقاً چه ساعتی تمام آنها خواهند 

مُرد.

به چه دلیل 
فکر می‏کنی که این کار را 
خدا انجام داده؟ شاید یک 

واقعۀ طبیعی باشد.

آه،
 خفه شو و این ها را جمع کن، و‌گرنه 
هیچوقت این کار را تمام نخواهیم کرد.

منظورت چیه که تو 
نمیتونی پشه درست کنی؟ مردم فکر میکنند 

که خدا او از خدایان ما قویتره!  هر ترفندی بلدی 
استفاده کن، هر کاری میتونی کن. 

امّا قربان، این کار از 
قدرت خداست. هیچ کسی نمیتونه 
کاری را که این دو نفر کردند انجام 

بده. ما در این مورد ناتوانیم.

باید یک توضیح و دلیل منطقی وجود داشته 
باشه، اما بیشتر از این نمیتونیم مقاومت کنیم. به موسی 

بگویید اگر خدای او تمام پشه‌ها را دور کنه من اجازه میدم که 
عبرانیان برن و خدای خودشون را پرستش کنن.

خروج  ۸: ۱۳ – ۱۹

وااااااای!



دوباره دل فرعون سخت شد و
 اجازه نداد که  قوم بروند.

پشه‌ها رفتن،
 امّا من نمیتونم بزارم که 

برده‌ها برن. بعلاوه، خدای او 
دیگه چیکار میتونه بکنه؟

بابایی، چرا 
کاهنای ما نمیتونن جلوی 
این مرد را بگیرن؟ قدرت 

اونا کجاست؟

من هیچی در مورد 
مذهب نمیدونم. من سرم 

تو کار خودمه.

درست همونطور که گفت. بین 
عبرانیان هیچ مگسی نیست! این باید 

کار خدای اونا باشه.	

برو، موسی را پیدا کن.

برو، برای خدای 
خودت قربانی کن، امّا از مصر 

ج نشو. خار

ما باید دست 
کم سه روز سفر کنیم.

من گفتم که شما میتونین 
برین، امّا شما نمیتونین خیلی دور برین. 
حالا به خدای خودت بگو که این مگس‏های 

متعفن رو از اینجا دور کنه.

خفه شو. انگار که تو داری 
این حرفهای مفت را باور میکنی.

در تمام مصر 
حتّی که مگس هم زنده نمونده. 

این یک معجزه است.

خدا با موسی 
صحبت کرده، گفت: »من 

لشکری از مگس بر مصر خواهم 
فرستاد. خانۀ تو پر از مگس 
خواهد شد. امّا این بار بین 
مصریان و عبرانیان تفاوت 

قائل خواهم شد. در 
میان قوم 

من هیچ مگسی 
نخواهد بود، همه 

خواهند فهمید که من 
خدای تمام زمین 

هستم.«

خروج  ۸: ۲۰ – ۳۲



Exodus 9:1-7Exodus 9:1-7

what is
happening? our
cattle were fine

yesterday!

it must be
the cruel hand
of the troubler ,

moses.

I hear of
strange things

happening at pharaoh’s
court because

of him.



خروج  1:9 – 7

چه اتّفاقی داره می‌افته؟ 
گلّۀ ما دیروز سالم و خوب بود!

باید 
دست ظالم و 

مشکل ساز موسی 
در کار باشه. 

شنیدم 
که به خاطر او 

خ فرعون اتّفاقات  در کا
عجیبی می‏افته.



یگری بر مصر فرستاد. خدا بلای د
 تمام گاوها، گوسفندان، گوساله‌ها، اسب‌ها 
و شتران بیماری سختی گرفتند و مردند. امّا 

حیوانات عبرانیان بیمار نشدند.

امّا موسی دلش را سخت کرد.

تمام حیوانات 
ما مرده اند و مال شما سالمند. 
چطوری این را توضیح میدهی؟

این خدای پدران ماست 
که اومده تا ما را از اسارت ظالمانۀ 
تو رهایی بده، امّا من یک انسان 

معمولی هستم؛ و در مورد این چیزها 
چیزی نمیدونم.

کاهنان ما دارن 
برای خدایان ما قربانی میکنن. 

گاو مقدّس ما خیلی عصبانی خواهد شد و 
این مسئله را تمام خواهد کرد.

به فرعون بگو 
که خیلی دیر شده. تمام گاوان مقدّس ما مُردند. 

مردم خشمگین خواهند شد وقتی بفهمند که خدایان ما 
نتونستنن از خودشون در برابراین شبح خدای عبرانیان 

محافظت کنن.

خدایان  مصریان 
کجا هستند،

آیا آن‌ها هیچ قدرتی ندارند؟

خروج ۶:۹ - ۷



یهوه – تو 
بر روی تخت بزرگی آنجا 

در آسمان بشین و زمین را 
فرمانروایی کن. 

یک مُشت از 
خاکستر کوره بردار ...

ادامه بده و به تمام مصریان نشان بده که تو 
خدای متعال هستی و تمام مردم باید تسلیم ارادۀ تو 

 بشوند و نام بزرگ تو را بشناسند.
ما باید دیگر چکار 
کنیم تا ارادۀ تو را

 انجام بدیم؟

خروج ۹: ۸-۷

موسی 
و خدای خیالی او 
مردم را گول زدند.

ما قدرتمندترین 
مردم روی زمین 

هستیم.

و من 
یک خدا هستم – 

قدرتمندترین فرمانروای 
روی زمین!  از دست دادن چند 

گاو درست خواهد شد. آنانی 
که زنده مانده‌اند گوساله‌های 

جدید به دنیا می‌آورند.



... و جلوی چشمان 
فرعون، موسی آن را به

 هوا بپاشد.



خروج  8:9 – 12

این درد قابل 
تحمّل نیست! لعنت به 

خدای عبرانیان!

 فرعون، به خودت بیا  
بگذار این مردم سرزمین ما 

را ترک کنند. این مریضی مانند یک خاک نرم 
بر تمام سرزمین مصر پراکنده خواهد 
شد. دُمَل‌های دردناکی بر مردم و حیوانات 

فرود خواهد آمد.

من امروز 
نمی‌توانم پیش فرعون 

ین کنم  بروم و ترفندم را تمر
– من حتّی به خاطر این درد 

نمی‌توانم سر پا بایستم!

به هر صورت فرعون به 
خاطر این زخم‌های چرکین اجازه 

نمی‌ده که بریم پیشش.

امّا هنوز هم ... با وجود رنج و عذاب مردم 
دل فرعون عوض نشده بود.

جادوگران فرعون به خاطر دُمل‌هایی که 
بر آنها و تمام مردم مصر بود نمی‌توانستند 

نزد فرعون بایستند.



صبح خیلی زود بلند شو 
و پیش فرعون رفته،

 و به او بگو ...



بعضی از مصری‌ها از سخنان خدا ترسیدند و 
غلامان و حیوانات‌شان را به خانه آوردند.

خروج  13:9 – 21

دوباره خدا می‌گوید: 
»اجازه بده قوم من 
بروند تا بتوانند مرا 

خدمت کنند.

این مرتبه من بدترین بلا را 
خواهم فرستاد و تو خواهی فهمید 
که هیچ کس مثل من بر روی 

تمام زمین نیست.

فردا همین موقع من 
تگرگ‌های بسیار بزرگی 

خواهم فرستاد که تا به حال 
هیچکس ندیده است.

تمام گلّه‌هایی را که 
زنده‌اند و در مزرعه‌ها 
هستند به جای امنی 

ببر ...

تمام گلّه‌هایی را که زنده‌ را به جای امنی 
ببر ...وقتی که تگرگ را بفرستم، هر 

انسان یا حیوانی که در زیر سقفی نباشد 
و تگرگ بر او به بیافتد خواهد مرد.     

ای نادان 
– آیا تو حرفهای این 

نبی بیابانگرد را 
باور می‌کنی؟



یانی که به این هشدار گو   ش ندادند  امّا آن مصر
یادی از افراد و حیواناتشان کشته شد. تعداد ز

ای کاش ارباب 
من به حرفهای خدا که توسط 
موسی زده شد گوش می‌کرد.



این خیلی 
بده.

پدر، من 
می‌ترسم. آیا رعد و برق 
شت!

ُ
و تگرگ ما را خواهد ک

حق 
با موسی، رهبر 

عبرانیانه، این تو جامون 
امنه.

ما هرچی 
موسی گفته انجام 
می‌دهیم. سِت 

خدای 
طوفان، نمی‌تونه کاری در 

مقابل خدای عبرانیان انجام بده.

خروج  22:9 – 26

دیگه دیر شده!
 ما بدبخت شدیم!!

آه ای خدای قدرتمند سِت، 
ج و مرج و  طوفان،  خدای هر

ما به تو التماس می‌کنیم، این طوفان 
سخت را آرام کن!

مطمئناً تو 
از خدای 
نادیدنی 

موسی بزرگتر 
هستی.



ید که رعد و برق قطع شد  حرف موسی درست بود، وقتی فرعون د
دوباره دلش را سخت کرد و اجازه نداد که عبرانیان آنجا را ترک کنند

 و برای عبادت خدا بروند.

و خدا دوباره موسی را نزد فرعون فرستاد.

خروج ۹: ۱۰-۲۷: ۷

لازم 
نیست بیشتر از 
این اینجا بمانید.

من دستم را برای 
دعا بلند می‌کنم ...

امّا می‌دانم که تو و دربانیانت 
هنوز از خداوند نمی‌ترسید.

این چیزی 
است که خداوند، خدای 
عبرانیان می‌گوید :»تا به 

کی از فروتن شدن نزد من 
سرباز می‌زنی.«

»اگر اجازه ندهی 
که قوم من بروند، ملخ‌ها 
را می‌فرستم و زمین را 

طوری پُر خواهند کرد که زمین 
دیگر دیده نخواهد شد. »آنها هر 
چیزی را که باقی مانده باشد 

خواهند بلعید.«

تا کی 
این مرد می‌خواهد 
برای ما درد سر 

درست کند؟
بگذار اینها 

بروند. آیا فرعون هنوز 
نمی‌دونه که مصر نابود شده؟

این دفعه من گناه کردم.
 خداوند عادل است و من و قوم من در 

اشتباهیم. نزد خداوند دعا کن، زیرا به اندازۀ کافی
 توفان و تگرگ داشتیم.



ملخ‌ها برتمام سرزمین مصر نشستند. 
یاد بودند که نه قبل از آن  بقدری ز

یده شده بود و نه بعد از آن. د

هجوم ملخ‌ها تمام میوه‌های درختان 
و تمام گیاهان سبز را در مصر نابود کردند.

وضعیت شهرها هم نامساعد بود...

موسی عصایش را بر مصر بلند کرد و خداوند باد شرقی 
ید. سختی فرستاد که تمام روز و شب می‌وز

خروج ۱۰: ۱۵-۱۳



چیه!

اونو بگیر!

فرعون موسی را صدا کرد و قول داد که اجازه دهد مردم 
بروند، امّا وقتی خدا ملخها را دور کرد، فرعون دوباره دلش 

را سخت کرد و صرفنظر کرد که بگذارد اسیرانش بروند.

مادر 
مادر!

گِب خدای سبزیجات،
 آیا نمیبینی که خدای عبرانیان با 
خدای محصولات ما چیکار میکنه؟

اوسیریس، 
امروز خودت را قوی نشان بده.

خروج ۱۴:۱۰ -۲۰



سپس خدا بلای تاریکی را بر مصر آورد. برای سه روز  تاریکی 
غلیظ‌تر از شب ابری بود. امّا در خانه‌های عبرانیان تاریکی نبود.‌

میتونیستم که 
تا الآن بدم بکشنت، امّا 

این نشون میداد که خدای ما 
قدرتی بر خدای تو ندارد.

از نظرم دور شو. 
دیگر هرگز تو را نخواهم دید، برای 

این که در آن روز خواهی مُرد.

برای یک بار تو حقیقت را گفتی.
 ما دیگر هرگز یکدیگر را نخواهیم دید. 

»را« الهۀ خورشید، 
ما را بشنو. برای سه روز تو پنهان 

شده‌ای. تو نمیتوانی این خدای عبرانیان 
را بکُشی؟

خودشه! آخرین بلا، و فرعون خوشحال میشه که 
ببینه ما داریم از مصر میریم. نیمه شب امشب، وقتی فرشتۀ مرگ 

از سرزمین مصر رد خواهد شد. اولین فرزند پسر هر خانواده خواهد مُرد. 
خدا امشب گناه را مجازات خواهد کرد. اما نخست‌زاده های ما چی؟

آیا اونا هم میمیرن؟
خدا نجاتی 

برای هر کس که 
ایمان داشته باشه آماده 
کرده، حتّی مصریان. الآن 
برین و یک برّۀ نر جوان 
بگیرید، عصر آن را بکشید 
و خون برّه را بر بالا و 
دوطرف در بمالید. 
یهوه میگوید، وقتی 

امشب از سرزمین عبور 
میکنم، تمام نخست‌زاده‌های پسر را 

شت، وقتی که خون را در بیرون 
ُ
خواهم ک

درهای شما ببینم از آن خانه رد خواهم شد، 
و نخست‌زاده آن نخواهد مُرد. امشب در 

خانه‌های خود بمانید و و برّهای را که 
کشته‌اید بخورید.
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فردا پیش ارباب‌های 
خود بروید و از آنها طلا، جواهرات، و نقره 

بگیرید. خدا دل‌های آنها را لمس کرده است. 
آنها با ترس و به فراوانی به شما خواهند داد. 

لوازم خود را جمع کنید و آمادۀ باشید 
که فردا صبح مصر را ترک 

کنید. شما دیگر به اینجا برنمیگردید. برای همیشه با 
مصر خداحافظی خواهید کرد. این زمان تازه‌ای برای شما خواهد 

بود، روز اول شما.

پدر، این تنها برّۀ توست، 
آیا ما نمیتونیم اون لک لکه یا یه‌چیز دیگه‌ای بگیریم؟

پسر، خدا گفته که یک برّه بگیرید 
و خونش رو روی درهاتون بمالید. ما باید دقیقاً 

همان کاری را که او گفته انجام بدیم. 
تو دیدی که خدا اونایی رو که از او اطاعت نمیکنن 

چطوری مجازات میکنه. 
این برّه برای اینه که تو رو از مرگ نجات بده.

پس 
این گوسفند برای من 

قربانی شده؟

برای من هم همینطور.
 چون من هم پسر نخست‌زاده هستم.

مامان،
 چرا پدر درمون را با خون 

رنگ میکنه؟

یهوه گفته، »وقتی که خون را روی 
درهای شما ببینم میفهمم که شما به من ایمان دارید و 

شت.«
ُ
من کسی را در این خانه نخواهم ک
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ح

خروج ۱۲: ۲۸

پسر من مرده! 
آه خدا، یه کاری بکن. 

موسی را صدا کن!

هه، تو این خرافات را باور میکنی؟ 
چطوری یه ذره خون روی در میتونه جلوی آمدن مرگ را بگیره؟

 پسر من نمیترسه، تو چی جوکیم میترسی؟

البتّه که نه. 
تو فکر میکنی من دخترم؟ 
دین مال آدمای ضعیفه. 
یه خدای خوب مردم را 

برای اینکه روی چهارچوب درشون خون نمالیدن 
نمیکشه. تکلیف اونایی که نشنیدن چیه؟

پدر امشب چه فرقی با 
شبهای دیگه میکنه؟

رو  مرگ  فرشتۀ  خدا  امشب 
میفرسته تا نخستزاده های پسر هر خون های که 

به او ایمان ندارن رو بکشه. ولی وقتی عبور میکنه و 
خون رو ببینه از اون خونه رد میشه. این روز 

ع تازه ای واسه ما خواهد بود.  یه شرو
هر سال ما این عید فصح را جشن خواهیم گرفت و به یاد میاریم 

که خدا ما رو از دست فرعون نجات داد.

آه پدر، فریادها را میشنوی! 
فرشتۀ مرگ باید اینجا باشه!

نترس. ما از خدا اطاعت کردیم. 
خون روی چهارچوب دره. ما داریم برّه را 

میخوریم.

تو چرا برّه نکشتی 
تا خونشو به در بمالی؟



ح

آخخخ
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نه، خدا! 
بچّۀ من نه!

وقتی آن شب فرشتۀ مرگ از شهر میگذشت، هزاران نفر مردند. 
آنهایی که ایمان داشتند و خون را به درهایشان مالیدند زنده ماندند.

پسر ما مرده! 
پسر ما مرده!

اون نخستزادۀ فامیلشه!

واست متأسفم، امّا دیگه خیلی دیر شده. 
به تو هشدار داده شد، امّا تو نخواستی باور کنی. فکر کنم که 

امشب خیلی ها مرده باشند. 

عجله کن، 
خیلی سریع 
موسی را به 

اینجا بیار.

چی .... 
اون......؟



فرعون دوباره بدنبال 
موسی فرستاد.

همانطوری که خدا به پدرانشان وعده داده بود،آنها بعد از چهارصد سال مصر را ترک کردند. 
یان به آنها طلا و جواهرات و غذا دادند، هرچیزی که میخواستند و میتوانستند ببرند.  مصر

برای‌ عبرانیان روز شادی بود؛ اولّین روز آزادی یک قوم.

ششصد هزار مرد همراه با زنان و کودکان مصر را 
ترک کردند تا به سرزمین موعود بروند. 

من گناه کرده‌ام. 
لطفاً مصر را ترک کن و 

تمام عبرانیان را هم با خود ببر. 
یهوه خدای تو بیشتر از اونیه که 
من بتونم تحمّلش کنم. قبل از 

رفتنت برای من دعا کن.

خداوند در روزها در ستونی از ابر پیشاپیش آنها می‌رفت 
تا راه را به آنها نشان دهد و شب ها در ستونی از 

آتش تا راه آنها را روشن کند. 

امّا فرعون به صورت موسی نگاه نکرد.
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